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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

شامل آیا ای که احکام را بیان کرده، شود یا خیر؟ یعنی آن ادلهبحث در این بود که آیا خطابات شفاهیه شامل غیر حاضرین می

 شود یا خیر؟ ندارند یا در زمان صدور خطاب موجود نبودند می که در مجلس تخاطب حضورکسانی 

 آن اشکال این بود که هیچ یک از وجوه سه متوجه آن بود نیز بیان شد. نتیجه کلام محقق خراسانی را بیان کردیم و اشکالی که

ی  رلا به یک اشکالی است، لذا برخی محل نزاع را به گونه دیگمبت تواند محل نزاع باشد و هر یکای که ایشان ذکر کردند نمیگانه

  ردند.کبیان 

 کلام امام خمینی

د، ند معدومین را شامل شوناهبخو این قرار دهیم که آیا ادله احکام چنانچهاید حق آن است که محل نزاع را فرمامام خمینی می

 ،شودیین را شامل مو غائبین و معدوم له با آنکه مفادشان عام استلیف و خطاب به معدومین هست یا اینکه این ادتوجه تکمستلزم 

 داده شود که مقصود چیست؟  حیباید توضمعدومین نیست. این سخن به  مستلزم توجه تکلیف و خطاب

ی علاوه بر خطابات ، یعنیندارد ادات خطاب رمشتمل ب ه ادلهاختصاص ب یان نزاعطبق این برد که ک هجای را باید توفقط یک نکته

مثل  ،گیردنیز در بر می ب نیست،بر ادات ندا و خطا لمدسته دیگر خطابات را که مشتآغاز شده، « الذین آمنوا یا ایها»که مثلا با 

 .نها مصدر به الفاظ و ادات خطاب و ندا نیستندای، «لِلرَِّجالِ نصَيِبٌ ممََِّا تَركََ الْوالِدانِ»یا « لِلََّهِ عَلىَ النََّاسِ حِج َّ الْبَيتِْ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِْ»

ورد ما در م م دوم از محل نزاع خارج است وانصاری است که تصریح کردند که قس شیخلاف نظر بعضی از بزرگان مثل این بر خ

، کسی دسته دیگرالا و  ؟شود یا خیریمکنیم که آیا شامل غائبین و معدومین می بحثده که ادات ندا و خطاب بر سر آن آمای ادله

 است و هر دو سته را اعم محل نزاعده است. در حالی که به نظر امام خمینی ائبین و معدومین تردید نکربه غ بتآنها نسدر شمول 

بت به هر سگاه شمول نست آنع یک نزاع عقلی اانز معلوم شود که اینی مسئله و مطلب توضیح داده شود و حال وقت .دیرگدر بر می

یرد گرا در بر مید که نزاع عام است و هر دو دسته معلوم شواز همین اول  هعرض کردم ک شود. این را فقطه خطاب معلوم میدو دست

  .نیست هدستو مختص یک 

   ؟ندکند با آن سه وجهی که محقق خراسانی فرمودیاع ارائه کردند چیست و چه فرقی منز محل زا ایشان ی کهتصویرحال 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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ق ، محقدوم در تصویر اول و .طور که گفته شد یک امر روشنی استطاب یا توجه تکلیف به معدوم همانخجه مسئله امتناع تو

رمودند و غائبین. آنجا ف یا توجه تکلیف به معدومینو معدومین است،  باره توجه خطاب به غائبینخراسانی فرمودند که بحثمان در

ه محل نزاع ارائ زی که امام خمینی اتصویر. لذا در بحث شود در علم اصول از آن بخواهدنیست که  یعقلا ممتنع است و چیز هر دو

  ؟چیست پس بحث سر ؛و ممتنع است اردومین امکان ندو تکلیف به معد عنه است که توجه خطابدهند آن مطلب مفروغمی

ما شامل  گرفترا در بر مینان زمان صدور و مستقیما  مسلما دلالت مطابقی بههمانگونه که  ین است که اگر بگوییم ادلهبحث در ا

سلمانان که م همانطوری «یا أَی َّهَا الََّذِینَ آمنَُوا كتُبَِ عَلَيْكمُ  الصَِّيام » یا« لِلََّهِ عَلىَ النََّاسِ حِج َّ الْبَيتِْ مَنِ اسْتَطاعَ إلَِيهِْ» مثلاشود. )میهم 

 نیست؟  ست یاتکلیف به معدوم ه خطاب و وجه آنتین مستلزم آیا ا شود(ل ما هم میماشد، شزمان صدور را شامل می

، شامل شدرا شامل میمردم آن زمان خطابات همانطوری که  ادله و آیات و روایات ور کسی گفت، آن گاپس بحث در این است که 

نزاع در  ،اع در استلزام استیعنی نز ست؟استلزامی نی یا چنین است تکلیف به معدوم خطاب وتوجه مستلزم  آیا این شود،ما هم می

د یا نه تا ممتنع باشیف متوجه معدوم شده باشد تکلاست که  ه و شمولش نسبت به معدومین، آنتعمیم آن ادلآیا لازمه این است که 

 زاع در ملازمه و عدم ملازمه است. ن ینبنابرااستلزامی ندارد؟  چنین

یک تکلیفی را متوجه « یا ایها الذین آمنوا»و با ن صادر شده زما آنکه ممکن است خطابی  است شما بگویید چگونه نممک حال

 ؟ شودمی ،، شامل ما که در آن زمان نبودیممردم آن زمان کرده

ا از نسبت به ممول آنها اما ش ،ها شدهعنوان اینکه مخاطب بودند قطعا شامل آن زمان بودند به ن است بگوییم آنهایی که در آنممک

ممکن است به  آن تکالیف معدومین را یاشود. پس شمول ل ما هم میمشا، اجماع یا از راه ضرورت قاعده اشتراک یا از راه راه

طاب منحصر به و خ ، زیرا خطاب داردشدهما نمیپذیریم خود آن آیه شامل ، یعنی میباشد تخاطبدر کنار ضمیمه کردن چیزی 

 .ل ما هم هستمکنیم که آن تکلیف شایراه قاعده اشتراک و اجماع ثابت ماما ما از  ،لس تخاطب حاضرندکسانی است که در مج

 شود.هم می شامل ما همانطور که شامل آن مردم بوده،کن است بگوییم این ادله، مم هم یک وقت

محقق  ست،ا ممتنع م اینیتف؟ زیرا گشده است یا نه ینخطاب متوجه معدوم آیا تکلیف وست که در این نیکه نزاع  شودمیم معلوپس 

ه ، احتمال اول و دوم کوغائبین شود ینجه معدومومتتواند نمیف یتکل روشن است که خطاب و د وراامتناع د گفتند این ینراساخ

 ادله شامل غیر حاضرین در خطابات و تیم آنفر گگینیم آیا ابب میخواهنجا مییاپس ع مطرح شود، محل نزانوان به ع تواندنمی

وجه معدومین شده و خطاب مت لیفکتاش این است که هآیا لازم ه نحو دیگریب بالاجماع یا شود یا بالاشتراک یا تخاطبمجلس 

 ؟ آورد یا چنین استلزامی نداردحال در م ممتنع و رام سر از یکیعنی  باشد

 یمردم آن زمان از آن خطابات چیز اگر کهری و، قهرا همانطستقیم شامل ما شودنحو م ات بهخطاب اینر گاالبته این ثمره هم دارد 

برای ما  فهمیماز آنها می یینیم و چیزبا میو الان آنها ر نبودیم زمانکه در آن  هند برایشان حجت بود، برای ما همیدفهمرا می

 ر زمان خطاب، اما اگر گفته شود اختصاص به موجودین دشده است هاین دلیل و خطاب شامل هم راکند زیی نمیقرف ،دارد یتحج

 ت.فقط برای مخاطبین حجت اسداشته، چه بسا ادعا شود که 

ات ابطین خاما اگر گفتیم ا ت،میم برای ما حجت اسهفهرچه بشود، ستقیما شامل ما هم میاگر گفتیم آن خطابات و آن ادله مپس 

 مسئله  جات کنیم، طبیعتا اینبرای خودمان ثاب ها راآن فاجماع تکالی و ما باید از راه قاعده اشتراک ومختص به مردم آن زمان بوده 
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 وادله  زمان یک فهمی از این و مردم آن، چون ممکن است کسی بگوید حجیت ظواهر مختص به مخاطبین بوده شودمتفاوت می

ا آنها در آن امر ا بببینیم آنچه که برای آنها ثابت بوده چه بوده که بعد بتوانیم اشتراک خودمان راین ما باید  خطابت داشتند، بنابر

 .ثابت کنیم مانبرای خود راآن آنها چه ثابت شده تا ینیم برای باید بب همیم اعتبار ندارد،فما چه ب اینکهثابت کنیم. لذا دیگر فهم ما و 

 اشتراک دهقاعه رایا اینکه ما از ، مستقیم ثابت شود که خطاب مستقیما شامل ما شود و تکلیف برای ما به واسطه همان دلیلیناپس 

  .کنداش فرق میه و ثمرهنتیج تفاوت است وو اجماع و امثال آنها بخواهیم تکلیف را ثابت کنیم، اینها با هم م

 1.استلزام استچون درباره  عقلی استرماید این یک نزاع فامام خمینی میبه هر حال 

 «لعْ قُودِیَا أَی َّهَا الََّذیِنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِا»مثل ی منحصر در . یعنندارد اختصاص به خطابات شفاهی ردیگ، م باشداستلزار سخن در اگه آنگا

 .ردیگدر بر میهم قسم دوم ادله را بلکه  ست،نی

  ؟اینجا چیست در متقضای تحقیق یمکه ببین یم وارد بحث شویمخواهی تبیین وتنقیح شد، حال میتمحل نزاع به درسپس از آنکه 

 حققکه م یاحتمال سوم وجه سوم و، لذا تفاوتش با آن نیست ادبی یک نزاع لغوی و ردیگ ر دهیماقر را این مطلب عنزامحل ما  رگا

که  اندابطخ حرف ندا ومشتمل بر از یک طرف  ین الفاظ و ادلهاطبق آن احتمال  زیرا، گفتند کاملا روشن وآشکار است ینخراسا

مؤمنان را تا روز قیامت  هه هماست ک «وانالذین ام»مثل  یک طرف متعلق این ادات و از کندمی مخصوص حاضریناین خطاب را 

شود یک یم که این میبگیر یت که کدام یک را قرینه بر تصرف دیگراین اس ردین دو ظهور سخن ادر تنافی بین  شود وشامل می

 . است تی کاملا متفاوخمیناز امام  چه کهبا آنل ااین احتملذا . نزاع ادبی و لغوی

جه روشن شد و معلوم گردید که نزاع یک نزاع عقلی است آن هم ر هر سه وبابنبیان امام خمینی با محقق خراسانی  بنابراین تفاوت

طاب و خ داو ادات ن« یا» تی که بااو اختصاص به خطاب (غیر از احتمال سوم)نیست هم احتمال اول و دوم؛ نزاع ادبی و لغوی  به غیر

 .گیردات را در بر میهر دو دسته خطاببلکه  ،ندارداند ع شدهورش

ر محال امآن مستلزم و حاضرین  ه غائبینبت ببر فرض شمول نسخطابات  یاآ هبالاخر ؟نزاع حق کدام استاین  درحال باید دید 

 است یا خیر؟

 بینا ترین چشم و شنوا ترین گوش

 «ذَ فیِ الْخَيْرِ مذَْهَب ه  وَ أَسْمَعَ الْأسَمَْاعِ ماَ وَعىَ التَّذْكِيرَ وَ انتَْفَعَ بهِِإِنَّ أَبْصَرَ الْأبَْصَارِ مَا نَفَ» حضرت علی)ع( می فرماید:

ها و  ها و دیدنیعنی در بررسی .خیر و خوبی باشد چشمی است که نگاهش تنها متوجه بهه و ددی و دیدگان آنها ترین چشمبینا

 وجه قلبی، فقط متوجه خیر باشد و نگاهش را به خیر بدوزد. ت چه ظاهری وم چش ظاهری با ، حالا چه دیدنتوجه به امور

رفته تا م گدیدن یک نامحر حال از رت اتفاقی خیر نباشد.صو لحظاتی ولو به ن است درد ممکنیبیآنچه که انسان باچشم ظاهری م

 گاه تصادفی، فرق است بین نره شدنخیبین بین نگاه اتفاقی و  ت. فرق اسی شودتلق نوان معصیتع تواند بهمیچیزهای دیگری که 

در خیر وقفش و ت عنی نفوذش و خیره شدنی« فی الخیر مذهبه ما نفد»برده  رارا به ک« نفذ»تعبیر  ت، اینکه حضرچشم دوختنبین و 

ی از گیک بار بزر ،بدوزدها چشم خوبی به این عادت کند، اگر روش و منش یک چشمی این باشد که فقطبه ر چشمی گ. اباشد

چشم ظاهری  ، اگربندددل او نیز جز خوبی بر او نقش نمی قطعا صفحه ،نبینددوش دل و قلبش برداشته. بالاخره اگر چشم جز خوبی 

                                                 
 .252و 242، ص2مناهج، ج 1



  

733 

 

ذ ان ابصر الابصار ما نف» مؤثر استبسیار  دل انسانو  و قلب هاو پاک سازی افکار و اندیشه اصلاح در ، ایناجتناب کند از شرور

و  و مذهبش و سلوکشعادتش ، بیناترین چشم آن چشمی است که روشش این باشد سلوکش این باشد،، اصلا «فی الخیر مذهبه

   .ها باشدخوبی به روشش چشم دوختن

گوش  اترینوشن این، را بشنود و از آن بهره بگیرد درز و یاد آوریان پند و آن گوشی است که، ترین گوششنوا « أسَْمَعَ الْأسَمَْاعِ»

کسی  گوش یا ،ببیندهم را  هاتا دوردست ،خیلی هم قوی باشدی چشمش از نظر یک طبیب متخصص چشم، ن است کسممک ،است

رزها بهره ده از پند و انگوشی است کاترین گوش آن ق شنوین منطبا ا بشنود، اماهم صداهای بسیار ضعیف را  قوی باشد و بسیار

  رد عمل قرار دهد.موبگیرد و آنها را 

 ست.های آنر کرد ذاتاک ؛ قوت و قدرت اعضاء بهیعنی بیناترینترین چشم که قوی رطونامهشنواترین گوش،  عنیترین گوش یقوی

رین است ترین گوش شنواتترین چشم بیناترین است، قویکردش دیدن است و گوش کارکردش شنیدن است، طبیعتا قویرچشم کا

رین چشم آن بیناتیند یا صداهایی را بشنود، بسات پیرامونش را بمحسوفقط که انسان  است ولی این شنوایی یا بینایی نه به آن

 نود و از آن بهره ببرد. گوشی است که پند واندرز را بش ها معطوف شود و شنواترین گوش آنست که به خوبیچشمی ا

و بشنود  رد، بپذیردبگی اندرز را تذکار و ری ویعنی یادآو« یرذکتال ما وعی» کنندیم روش تصویگ یمرحله برا دودو کار و حضرت 

نند کبه انسان یاد آوری می که است اولیاءالهی و همه آنهایییاء، انب اندرز خداوند، پند و ،اندرز ند ومنتفع شود، حال این پو از آن 

شنود عمل به آنچه که میان سناست که ا و مهم آنرود، این شنواترین گوش است و چه هست و از کجا آمده و به کجا می هست که

 ردنمهم است بهره ب کند، این فایده ندارد، انتفاکند، ممکن است کسی مطلبی را از این گوش بشنود و به قول مردم از آن گوش در 

ل را ها معطوف کنیم، دین چشم قرار دهیم، چشم دلمان را فقط به سوی خوبیسعی کنیم که چشممان را بیناترلذا باید اهمیت دارد. 

ریم که رزها بهره بگیکنیم، توجه قلب و روح فقط به خیر باشد، و گوشمان را شنواترین گوش قرار دهیم از پند و اند از  شرور پاک

  .بود یمند خواهمتی باشیم قطعا در دنیا و آخرت سعادو دارای چنین چشم وگوش اگر از چنین چشم و گوشی بهره ببریم

 «والحمد لله رب العالمین»


